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مورد آســـیب بوده اســـت آن هم نه به دلیل 
به کاربـــردن ســـازها بلکـــه متأســـفانه گاهی 
دیده می شـــود یک خواننده و موســـیقیدان 
یک قطعه یا موتیفی را از موســـیقی شـــمال 
مازندران یا گیلان  با گویش شـــعر بختیاری 
اجرا می کند که یک خلط نازیبایی است و در 
واقع به کار بردن سازها در کنار هم با متدهای 
امروزی بوده اما نمی توان موســـیقی شهری 
نام گـــذاری اش کـــرد بلکه بایـــد بگوییم این 
موسیقی ها شاید کمی علمی تر شده است و 
این اتفاق برمی گردد به سیستم های جدید 
کامپیوتری و ضبط که بسیار علمی و دقیق تر 
شده بنابراین موســـیقی ما هم از این قاعده 
مستثنی نبوده و موسیقی مقامی و موسیقی 
شهری هم دارای تحولات گوناگونی شده اند.

ë  از دیگر نکات مورد نقد و توجه در موســـیقی
ملی و ســـنتی کـــه بســـیار هم دیده می شـــود 
مبحث تقلید و الگوبرداری است، با توجه به 
تجربه شـــما در بحث آموزش آیا در موسیقی 
اقوام هـــم این اتفاقات به چشـــم می خورد؟ 

منظور کمبود ملودی ها و اشعار کهن است.
خیـــر. با توجه بـــه ســـوابقم در تدریس و 
تولید موســـیقی مقامی باید بگویـــم نبود یا 
کمبود ملودی ها و اشـــعار کهن باعث تکرار 
تقلید نشده اســـت چرا که سراسر کشورمان 
سرشـــار از ملودی هـــای موســـیقی مقامـــی 
است. مانند موسیقی کار، موسیقی عاشقانه، 
موسیقی های مراسم و اعیاد و... یا موسیقی 
فولک و... بنابراین کمبود منابع نیست بلکه 
کمبود همت داریم. اما بین یک موسیقیدان 
با یک آوازخوان تفاوت بسیار است. موزیسین 
کســـی اســـت که موســـیقی خلـــق می کند و 
شـــناخت درســـتی از جنبـــه عملـــی و جنبه 
نظری موسیقی دارد. گاهی اوقات هنرجویان 
و دانشـــجویان از من درخواست کمک دارند 
تا در مورد نوشـــتن یک موضوع یا پایان نامه 
به آنها مشـــاوره بدهم و می گویـــم بروید در 
خصـــوص موســـیقی کار در گویش بختیاری 
یـــا به طور مثال در فرهنـــگ لر تحقیق کنید، 
این دوســـتان ابتـــدا بر این نظرند کار بســـیار 
ســـاده و آســـانی اســـت در صورتی که یکی از 
بخش های مهم موسیقی مقامی کشورمان 
اســـت و پژوهـــش و تحقیق بر ایـــن موضوع 
آنقدر گســـترده اســـت که شـــاید 12 -10 سال 
تلاش بســـیار طاقت فرســـا می خواهد. کما 
اینکه شادروان محمد تقی مسعودیه زمانی 
که موســـیقی مذهبی ما را بررســـی و تحقیق 
می کرد بیش از 10 سال از عمرشان روی یک 

موضوع موسیقی مقامی صرف شد.
ë  اتفاقـــی کـــه دراین ســـال ها به وفـــور دیده

می شود تلفیق در موسیقی است به طورمثال 
تلفیق موسیقی ســـنتی با موسیقی نواحی یا 

موسیقی غربی؛نظر شما در این باره چیست؟
ســـاز یـــک وســـیله اســـت و به ضـــرورت 
آهنگســـاز و نیـــاز بـــه صـــدای خـــاص مورد 
اســـتفاده قرار می گیرد حال آن ساز برای هر 
قوم یا هر ملت یا فرهنگی باشد هیچ اشکالی 
ندارد کمااینکه می بینیم در موســـیقی عرب 
هم از ســـازهای مختلف استفاده می شود از 
جمله ســـاز نی یا بربط که یک ســـاز اصیل و 
ایرانی اســـت اما چون شاکله موسیقی عربی 
اســـت شـــما هر کجـــا آن را بشـــنوید متوجه 
می شوید این موســـیقی عربی است. به قول 
آقای محمد جواد کسایی، اروپایی ها از اینکه 
موسیقی ایرانی یا به طور کلی موسیقی شرق 
آرام آرام خود را در مقابل موســـیقی مغرب 
زمین قرار داده هراس داشتند مانند امروز که 
می بینید از پیشرفت کشورهای جهان مانند 
ایران دچار وحشت شده اند و با وجود اظهار 
آزادگی و آزاد منشـــی با کمال تأسف به گونه 
ای صحبـــت می کنند که گویا هـــر چیزی که 
روی آن دســـت گذاشـــته اند هنر است و آنها 
باید تعریف کنند؛ ای کاش جوانان ما بدانند 
خودشان باید بتوانند خود را بازتعریف کنند 
و بدانند آنچه نیاکان ما دارند ریشه در تاریخ 
کهنسال ما دارد و بسیار بسیار ارزشمند است 

تا این خودباختگی فرهنگی از بین برود.
ë  ما موسیقی  ماندگاری  در  مذهبی  موسیقی 

چقدر اثر گذار بوده است؟
 بســـیار؛ چه بسا که اغلب جوانان ما برای 
فراموش نشـــدن آواز های ایرانی در مراســـم 
مذهبی و پاسداشت آیین های ملی و مذهبی 
از ردیف های موسیقی اســـتفاده می کنند، یا 

دورانی که رنسانس در اروپا شکل می گیرد.
می بینید که بزرگ ترین موسیقیدان ها در 
کلیسا به وجود می آیند و مذهب در کلیسا ها 
باعث خلق آثار گوناگون توسط موسیقیدانان 
بزرگشـــان می شـــود ماننـــد سپاســـتین باخ 
و...کـــه از روی کتـــاب مقدس شـــان انجیـــل، 
آفرینش انسان و رنج های مسیح را به روایت 
موسیقایی ترسیم می کنند و به فراخور زمان 
موسیقی آرام آرام با موضوعات دیگری هم 
پیش مـــی رود و فرم ها و شـــکل های دیگری 

پیدا می کند.
ë  تدریس به  که  اســـت  بســـیاری  ســـال های 

موسیقی مشـــغول هســـتید؛ آیا همچنان در 
زمینه موســـیقی آوازی فعالیت می کنید یا به 

موسیقی مقامی ایران هم می پردازید؟
بله به همـــراه فرزندم. پســـرم هـــم آواز 
می خوانـــد و هـــم نوازنده تاراســـت و در یک 
آموزشگاه موســـیقی دراصفهان به تدریس 
و تولید موســـیقی مشغول هستیم، بنابراین 
در همه زمینه ها تلاش می کنیم تا چه قبول 

ندا سیجانی
خبرنگار

در گســـتره آواها و نواهای متنوع و رنگارنگ موســـیقی اقوام، گونه ای ازموسیقی به گوش 
می رسد که قدمت آن حتی به سال ها پیش برمی گردد؛ آواهایی برخاسته از زاگرس نشینان و 
نغمه هایی که از دل کارون شنیده می شود. ایل بختیاری از عشایر کهن ایران است و بی تردید 
فرهنگ و هنر آن یکی از غنی ترین ذخایر فرهنگی و هنری ایران زمین اســـت. قلمرو آن از 
استان های چهار محال و بختیاری آغاز می شود و مناطقی از اصفهان، کهگیلویه و خوزستان 
و جنوب لرستان را دربرمی گیرد. مردمانی که به شجاعت، دلاوری و سلحشوری شهره اند، اما 
افسوس که مسئولان فرهنگ و هنر کشورمان کمتر به پخش و انتشار آثار موسیقی این بخش 
از موسیقی نواحی توجه کرده اند. ملک محمد مسعودی یکی از هنرمندان موسیقی سنتی و 
بختیاری است؛ او  زاده شهر بروجن از توابع استان چهار محال و بختیاری است و از سال ها 
پیش به تدریس موسیقی در اصفهان مشغول بوده و آلبوم های بسیاری در زمینه موسیقی 
ایرانی و بختیاری منتشر کرده که ماندگارترین شـــان »پیر مغان« با محوریت بزرگداشت 
حافظ و »مندیر« هستند که جزو پرفروش ترین آلبوم های موسیقی بعد از انقلاب در زمینه 
موسیقی بختیاری به حساب می آیند. مسعودی با وجود کم کاری در سال های اخیر، همچنان 
از چهره های شـــاخص موســـیقی نواحی در ایران به شـــمار می رود. پخش سریال »بانوی 
سردار« و موسیقی تیتراژ این اثر انگیزه ای بود تا با ملک محمد مسعودی خواننده موسیقی 

بختیاری گفت و گو یی داشته باشیم.

ë  ابتـــدا در خصـــوص آغـــاز فعالیـــت خود
درعرصه موسیقی کمی توضیح دهید.

نـــام کوچـــک مـــن ملک محمـــد و نـــام 
فامیلی ام مســـعودی اســـت اما به ضرورت 
انتخـــاب یـــک نـــام هنـــری و ثبـــت آثـــارم 
درکتابخانه ملی و همچنین اصرار برتشـــابه 
نداشـــتن با اســـمی دیگـــر مجبور بـــه تغییر 
نام خود شـــدم. زمانی کـــه کارم را به صورت 
حرفه ای شـــروع کردم اســـم »ملک« بسیار 
رایج بود. فامیلی مســـعودی هم اختصاص 
داشت به یکی از خوانندگان خوب کشورمان، 
آقای ناصر مسعودی که در اجرای موسیقی 
فولک گیلان ســـرآمد بودند. به همین دلیل 
نام هنری »ملک مســـعودی« را برای خودم 
انتخاب کـــردم. مردم هم تصـــور می کنند از 
ابتدا فامیلی من ملک مسعودی بوده است. 
تحصیـــلات عالیـــه خـــود را در رشـــته زبان و 
ادبیات انگلیســـی شـــروع کـــردم و بعد ها به 
رشـــته پزشـــکی روی آوردم کـــه البتـــه آن را 
ناتمـــام رها کـــردم. دلیلش علاقه بســـیاری 
بود که به موســـیقی بخصوص آواز داشـــتم. 
من درخانواده ای اهـــل فرهنگ و هنرمتولد 
شـــدم و رشـــد کردم. مادرم صـــدای زیبایی 
داشـــت و صـــدای خوش را از مـــادرم به ارث 
بـــرده ام. برای خوانـــدن آواز ایرانی مانند اپرا 
باید دارای صدا و موهبت آســـمانی باشید و 
نمی توان تنها با توانمندی های خود و بدون 
داشـــتن صدای خوب تحریر بزنیـــد. درواقع 
ویبره و نوانس های زیبایی در موسیقی آوازی 
یا موسیقی ســـازی ما وجـــود دارد کـــه بدون 
آنهـــا نمی تـــوان خواننـــده یا نوازنـــده خوبی 
بود. اما آغاز فعالیت من به 40 ســـال گذشته 
می رســـد و آموزش موســـیقی را نزد استادان 
بـــزرگ آواز ایران همچـــون جلال الدین تاج 
اصفهانی، علی خان ساغری و حسن کسایی 
به صورت غیر حضـــوری آموختم و به دنبال 
آن درمحضـــر اســـتاد ســـیروس ســـاغری و 
همچنیـــن در تهـــران هم حدود دو ســـال در 
مکتب استاد اسماعیل مهرتاش و درجامعه 
باربد موســـیقی اصیل ایرانـــی را تلمذ کردم. 
بعد  از آن فعالیتم در هنرســـتان موســـیقی 
اصفهان آغاز شد. ناگفته نماند با هنرمندان 
بزرگ کشورم همچون استادان فرامرز پایور، 
هـــادی منتظری، ناصـــر فرهنگ فـــر و دیگر 
بزرگان موســـیقی نیز آشنایی داشتم و وامدار 
محبت آنها هســـتم. اولین آلبومی که بعد از 
انقلاب منتشر کردم »از یاد رفته« نام داشت 
به هنرمندی شـــادروان عبدالحسین برازنده 
که درگوشه »افشاری« و »ابوعطا« و به تنظیم 

هادی منتظری منتشر شد.
ë  محضر در  بســـیار  آموزش هـــای  وجـــود  با 

استادان بزرگ موسیقی چه اتفاقی باعث شد 
به موسیقی فولکلوریک علاقه مند شوید و در 

این زمینه فعالیت کنید؟
موسیقی درکشورما به لحاظ ردیف آوازی 
و موســـیقی مقامی بســـیار گســـترده اســـت؛ 
مانند یک قالـــی ایرانی که هر کدام آن دارای 
یک طـــرح و رنگی اســـت امـــا درنهایت این 
موسیقی معرف گنجینه معنوی و ارزشمند 
نیاکان ما است؛ از گیلان، مازندران، ترکمن، 
ترک، کـــرد، لر، شـــیراز، اصفهـــان و... که هر 
کـــدام موســـیقی های مقامی خـــاص خود را 
دارنـــد و موســـیقی بختیاری مســـتثنی از آن 
نیز نیســـت. علاقه من به موســـیقی فولک و 
بویـــژه موســـیقی بختیاری به ســـال های دور 
برمی گردد آن زمـــان که درمناطق بختیاری 
به عنوان دبیر تدریس می کردم و شـــاگردانم 
و مـــردم آواز بختیـــاری می خواندنـــد و مـــن 
عاشـــق این موسیقی شـــدم و آرام آرام تمام 
عمرخـــود را بـــا عشـــق، روی این موســـیقی 
گذاشتم، برای مردمی که دارای خصوصیات 
بارز میهمان نوازی، ادب، سلحشوری و ایران 
پرســـتی و ایرانمداری هســـتند ودراین زمینه 
تلاش بســـیاری کردم و حقیقتاً باید بگویم از 
همه آنها سپاسگزارم که نهایت قدرشناسی 
را نســـبت به من دارنـــد و من را مورد محبت 
خود قرار می دهند. در واقع بهتر است بگویم 
علاقـــه من به موســـیقی فولـــک از آنجا آغاز 
شد که دوســـت عزیز آقای شهرام ناظری در 
اســـتودیو بل آواز منطقه خود را می خواندند 
و مـــن از درون برانگیختـــه شـــدم که من هم 
موســـیقی منطقه خود را اجرا کنم و بنابراین 

آلبوم »مندیر« آغاز راهم بود.
ë  موسیقی بختیاری یکی از موسیقی های کهن

و اصیل ایران زمین است، اما آن طور که باید و 
شاید در برنامه های فرهنگی موردتوجه نبوده 

به نظر شما علت این موضوع چیست؟
همـــه اقوام به موســـیقی، زبـــان و قومیت 
شـــان می بالند و عشـــق می ورزنـــد، بنابراین 
قـــوم بـــزرگ و جلیـــل بختیـــاری و لـــر از این 
قاعـــده مســـتنثی نبوده و نیســـت و بســـیار از 
موسیقی شان اســـتقبال می کنند و هنرمندان 
بســـیاری هم در این زمینه زحمت کشـــیدند 
بخصوص شـــادروان خواننده بزرگ بختیاری 
مســـعود علاالدیـــن و آقـــای قنادیـــان و... اما 
خوشحالم بگویم یک کارجدید انجام داده ام 
که دررثای مسعود علاالدین است وان شاءالله 
به دست دوستدارانش برسد. اما در خصوص 
کم توجهی به موســـیقی اقوام باید بگویم هر 
قوم و ملتی که ســـرمایه های معنـــوی نیاکان 
خود را از یاد ببرد این قوم محکوم به فنا است، 
به قـــول »ویل دورانت« تمدن مانند رودخانه 

افتد و چه در نظر آید.
ë  شـــرایط موســـیقی آوازی را در حال حاضر

چگونه ارزیابی می کنید؟
این ســـؤال را باید مســـئولان صدا و سیما 
پاسخ بدهند! آنها باید بگویند چرا تصویری از 
ابزار و سازهای موسیقی در تلویزیون نیست! 
موســـیقی کـــه در زندگی و تاریـــخ اجتماعی 
و سیاســـی امـــروز ما بســـیار بســـیار تأثیرگذار 
است؛ مانند آن زمان که در جبهه های جنگ 
موسیقی به فرم آواز یا استفاده از ملودی های 
مذهبـــی و نوحـــه در تهییـــج جوانـــان ما در 
دفاع از مملکت، ناموس و کشورشـــان مؤثر 
و مـــورد اســـتفاده بـــود. یا در جنـــگ جهانی 
دوم وقتـــی کـــه آلمان ها به شـــوروی حمله 
کردند و در پشـــت درهای لنینگـــراد ماندند، 
تاریخ آن زمان می گوید چایکوفسکی و گروه 
کوچکـــش به صورت زنده شـــبانه روز از رادیو 
سرودهای ملی و میهنی را که سریعاً ساخته 
می شـــد به صورت بداهه پخش می کردند تا 
سربازان در آن سرمای کشـــنده زنده بمانند 
و در مقابـــل آلمان هـــا ایســـتادگی کننـــد که 
ســـرانجام به پیـــروزی می رســـند و بی تردید 
یکی از درخشـــان ترین قســـمت های زندگی 
چایکوفســـکی همین قسمت اســـت و ما نیز 
باید این موضوع را الگـــوی خود قرار بدهیم 
و در درجه نخســـت به آموزش موســـیقی که 
بسیار مهم است اهمیت دهیم. به طور مثال 
وزیر کار سابق جناب آقای ربیعی که در حال 
حاضر سخنگوی دولت هستند از ایشان سؤال 
دارم آقای ربیعی شما و کارشناسان تان ازکجا 
متوجه شـــدید که یک هنرجو بـــا 120 یا 150 
ساعت آموزش می تواند دیپلم بین المللی 
در زمینه آموزش ساز و نواختن دریافت کند؟ 
بنـــده به عنوان یـــک کارشـــناس کوچک این 
کشور که سال ها به تدریس موسیقی مشغول 
هســـتم برایـــن نظرم یـــک هنرجـــو با هفت 

ســـال تلاش آن هم زیـــر نظـــر دو وزارتخانه 
ارشـــاد و آموزش و پـــرورش می تواند دیپلم 
موسیقی بگیرد، حال این تئوری چگونه است 
نمی دانم؟ کمـــا اینکه خود ما هـــم با وجود 
گذراندن هفت سال باز هم از نحوه آموختن 
ایـــن هنرجویـــان راضی نبودیـــم. نکته دیگر 
بخش بزرگ موســـیقی ما بانوان هستند که 
متأسفانه نمی توانند به راحتی در این زمینه 

فعالیت کنند.
ë  رســـانه ملی در ارائه موســـیقی خوب برای

مردم چقدر مؤثر عمـــل کرده اند و دیگر اینکه 
به عنوان یک هنرمند آشنا به ترانه های محلی 
و موسیقی مقامی چرا اغلب در تلویزیون، به 

اجرای موسیقی های سنتی می پردازید؟
مـــن از صدا و ســـیما گلایه منـــد هســـتم، 
متأسفانه ردیف های آوازی و آوازهای خوب 
از صدا وســـیما شـــنیده نمی شـــود و کارهایی 
به گوش می رســـد کـــه دچـــار تاریخ مصرف 
شده اند، البته خود را در جایگاهی نمی دانم 
که قضـــاوت کنم آثاری که تولید می شـــود با 
عنـــوان موســـیقی های مردمی خوب اســـت 
یا بـــد! اما تأکید می کنم در رســـانه ملی نه از 
ســـازهای ما خبری اســـت و نـــه ملودی های 
خوب کما اینکه همین رســـانه ملی استادان 
و  نشـــین  گوشـــه  را  مـــا  موســـیقی  بـــزرگ 
دل خســـته کـــرده و دل آزرده شـــده اند و این 
شایســـته ملتی که داعیه آواز جهان را در سر 
می پرورانـــد نیســـت و بایـــد در آموزش همه 
هنرها بخصوص موسیقی تجدیدنظر کنیم. 
نکته دیگر در خصوص حق مؤلف اســـت که 
متأسفانه قانون مؤلفین و مصنفین به هیچ 
وجه اجرا نمی شـــود، این درحالی اســـت که 
هنرمندان زمان و هزینه بســـیاری در این راه 
صرف می کنند اما آثارشان به راحتی دانلود 
و تکثیر می شـــود و به هرجا که مراجعه کنید 

فریادرسی در این زمینه نیست.

آبی اســـت کـــه درحال حرکت اســـت و مردم 
در دو طـــرف این رودخانـــه زندگی می کنند و 
این تمدن ها با هم در تقابل و درحال تعامل 
هستند، بنابراین بگذاریم مردم آواز ها و زبان 
خودشان را داشته باشند و این رنگ آمیزی زیبا 

در تمدن فرهنگ بشری وجود داشته باشد.
ë  خانم هـــا هم در اجرای موســـیقی  بختیاری

نقش جدی دارند؟
بلـــه. در بعضی از آثـــار من بخصوص در 
آلبوم »شـــور گل« که موسیقی آن لری است 
با لهجه خاص کهگیلویه و بویراحمد که کرال 
خواند شـــده با صـــدای خانم ها بوده اســـت. 
اما درزمینه موســـیقی بختیـــاری باید بگویم 
زنان بختیـــاری در موســـیقی جایگاه خاصی 
دارند و در زمان کار، شـــیر دوشـــیدن مشـــک 
و ملار، برداشـــت محصـــول، بافتن جاجیم 
و لباس هـــای محلی و حتـــی لالایی هایی که 
برای فرزندان شـــان می خوانند و جالب تر از 
همه موسیقی ســـرو یا سرود یعنی موسیقی 
غم انگیز که اسم های دیگری هم دارد به نام 
موســـیقی »پلکنون« )پل به معنای مو است 
یعنی مویـــه کنان( یا موســـیقی »خون خون 
گروی« یعنی خون گریه کردن. این موسیقی 
به صورت کرال اســـت و شـــخصی که متوفی 
اســـت معمولاً نزدیک ترین فرد به آن خانم 
خواننده بـــوده که با توجه به شـــخصیت آن 
فرد و نوع مرگش شـــروع به خواندن می کند 
و بقیـــه خانم ها همســـرایی می کننـــد.کاری 
بســـیار زیبا و شنیدنی است و پیش از آنکه در 
اروپا شاهد موســـیقی های مذهبی به صورت 
کرال در کلیســـا باشـــیم، این نوع موســـیقی 

در مملکـــت خود مـــا وجود داشـــت البته با 
توجه به مســـائل مذهبی کشورمان موسیقی 
خانم هـــا  و  دارد  معذوریت هایـــی  بانـــوان 
تنهـــا می توانند برای خودشـــان بـــا نوازنده و 
شنوندگان خانم اجرای برنامه داشته باشند 

و البته با محدودیت های بسیار.
ë  آیا گونه هـــای مختلف موســـیقی بختیاری

چون موسیقی کار، موسیقی غم، شادی و...که 
به آن اشاره کردید امروزه هم کاربردی دارد؟

بله. دقیقاً. موســـیقی همیشـــه و در همه 
جا کاربـــرد دارد، از اولین ســـلول هایی که در 
یک کودک شروع به تپیدن می کند و صدای 
آهنگ حیات است تا آنجا که درهمه سطوح 
زندگی از کار، سیاســـت، جنگ، تولید، فیلم و 
همه عرصه های زندگی هر ملتی موســـیقی 
جریان دارد. شـــما کدام ملتی را می شناسید 
که ســـرود ملی نداشـــته باشـــد! این مســـأله 
مهمی اســـت و موســـیقی می تواند به عنوان 
یکی از ارکان مهم زندگی بر فرهنگ و تمدن 

یک ملت محسوب شود.
ë  و اصیل  موســـیقی های  اخیر  ســـال های  در 

مقامی ایـــران کمی جنبه شـــهری شـــده پیدا 
کرده انـــد، آیا در موســـیقی بختیـــاری هم این 

موضوع به چشم می خورد؟
نمی دانـــم منظـــور از شـــهری شـــدن به 
چه معنـــا اســـت اگراســـتفاده از تکنیک ها و 
به کارگیری ســـازهای فرنگـــی و ایرانی با هم 
اســـت باید بگویم بله، چرا که موســـیقی هم 
ماننـــد هـــر پدیـــده ای در هر زمـــان تحولات 
خودش را دارد اما متأسفانه موسیقی مقامی 
بیش از هر ژانر موسیقی حتی موسیقی ملی 

حماسه ها و آوازهای سلحشوران بختیاری
موســـیقی بختیاری به دو بخش  ســـازی و آوازی تقســـیم 
می شـــود. عمـــده بخش موســـیقی آوازی موســـیقی های 
حماســـی و پهلوانی اســـت که شـــاید خیلی ها با آن آشـــنا 
باشـــند. حماســـه ها و آوازهای مربـــوط بـــه پهلوانانی که 
بیشـــترآن افـــراد سلحشـــور و نامـــدار خصوصـــاً خوانین 
بودند. مانند بخش هایی از شـــاهنامه که به فرم حماسی 
خوانده می شود چون »رســـتم و سهراب«، »سردار اسد«، 
»ابوالقاســـم خـــان« و... شـــاهنامه خوانـــی در موســـیقی 
بختیاری جایگاه بســـیار ویژه و گســـترده ای دارد و در همه 
حوزه های بختیاری دیده می شـــود و شـــاهنامه خوانـــان توانایـــی در ایل بختیاری 
هستند. بخش دیگر موسیقی آوازی بختیاری به آوازهای تغزلی اختصاص دارد که 
عمدتاً در شب نشینی ها و دورهمی های افراد به صورت بداهه و برای تفنن خوانده 
می شود. البته خواندن این اشعار برای افراد درجه یک نیست و همه می خواندند. 
اشـــعاری چون »یاریار« و »فایز خوانی«. یکی دیگـــر از آوازهای مهم بختیاری آواز 
چوپانـــی و گله چرانی اســـت که بخش گســـترده آن مربوط به زمـــان کار و فراغت 
چوپانان است که تنها در خصوص دام و دامداری نبوده بلکه بسیاری از چوپانان در 
خصوص ناکامی ها، آرزوها و       عاشقانه هایشان آواز می خواندند که بخش مهم آن 
آوازهای »سرکوهی« است. از دیگر آوازهای خاص ایل بختیار که رپرتوار مجزا دارد، 
آوازهای صیادی یا شـــکارگری اســـت که صیادها از قصه صیادی و شـــکارچی های 
دلاور روایت می کنند مانند »فریدون« و »نجف قلی« یا »ســـرکوهی«. بخش دیگر 
آوازهای بختیاری مربوط به جشن و سرور است که معمولاً شامل ترانه هایی است 
که در عروسی ها و شـــادیانه های مختلف شنیده می شود و غالباً زن ها و دخترهای 
بختیاری اجرا می کنند مانند »شیرین شیرینَ« یا »سوزَسوزُ«. بخش دیگر آوازهای 
جوامع عشـــایری یا کشـــاورزی در بختیاری ها بوده که بسیار گســـترده است به طور 
مثال آوازهای »دروگری« و »ســـرخرمنی« یا به اصطـــلاح »برزگری« که در ارتباط  
با کشـــاورزی و موضوعات مربوط به کشـــاورزی بوده و دارای تـــم غنایی، تغزلی یا 
غمگین می باشد.اما آوازهای کار که عمده آنها مربوط به زندگی عشایر بوده بیشتر 
در ارتباط با زن ها است که شامل آوازهای »مَشک زنی«،« شیردوشی«، »قالیبافی« 
و... بوده اســـت که البته شاید بتوانیم در تقسیم بندی لالایی ها را هم جز این دسته 
قرار دهیم.از دیگر موســـیقی های بختیاری که جنبه غنایی و عاشـــقانه دارد ولی در 
قالب منظومه بوده و گسترده اســـت می توان به منظومه »خسرو و شیرین« اشاره 
کرد یا آوازهـــای آیینی که مربوط به آیین های مختلف قومی مثل بندبازی اســـت 
و همین طور آوازهای عزا یا موســـیقی »گاگریو« که مفصـــل و جذاب بوده و عمده 
راویان آن زن ها هســـتند بخش دیگر آوازهای مذهبی است که در ارتباط با ماه های 
محرم و صفر بوده و بیشـــتر مرثیه خوانی، نوحه خوانی و تعزیه اســـت که از زمان 

ورود اسلام آرام آرام در حوزه موسیقی بختیاری پدید آمده است.
اما موسیقی سازی مربوط به نغماتی است که بیشتر به مراسم های عزا اشاره دارد 
که نغمه معروفی به اسم»چپی« است که با کرنا و دهل نواخته می شود که در جای 
چوگان و ترکه نشسته است و دارای مقام خاصی است و فضای بسیار محزونی دارد 
که معادل آن در اقوام دیگر چون قشـــقایی وجود دارد اما به گســـتردگی موسیقی 
بختیاری نیســـت. از دیگر موسیقی های ســـازی، مربوط به بازی ها و رقص ها است 
)مفهوم از رقص دنس نیســـت( و از رقص ها یـــا بازی های معروف آن که همراه با 
دهل و کرنا است به چوپی، چوپی سه پا، چوپی شش پا، سواربازی و سَرناز می توان 
اشـــاره کرد. البته یکسری از نغمات ســـازی وجود دارد که پیش درآمد مراسم های 
بازی اســـت مانند »وردار« و »ســـروردار«. از دیگر نغمات مربوط به چوپانان و گله 
داران اســـت که بخش  سازی آن با نی هفت بند اجرا می شـــود که به آواز گله داری 
معروف است. یکسری از مقام های  سازی هم در ماه های رمضان استفاده می شود 

که با سازهای کرنا و دهل بوده است.
با توجه به اینکه موســـیقی نواحی در سرتاسر کشـــور ما به خاطر عدم حمایت ها و 
توجه هـــا رو به افول بوده و تقریباً شـــاهد از بین رفتن بســـیاری از آیین ها و نغمات 
هســـتیم اما به اعتقاد من خوشـــبختانه موســـیقی بختیاری نســـبت به بسیاری از 
اقوام دیگر کمتر آســـیب دیده و این امر مدیون فرهنگ مردم این منطقه یا تمرکز 
جغرافیایی جمعیتی اســـت. موســـیقی بختیاری جزئی از موســـیقی اقوام است و 
پتانسیل بســـیار بالایی دارد و در تقسیم بندی و رتبه بندی، به  لحاظ دامنه، زیبایی 
و تنوع در رپرتوار ها و تعداد آوازها، مقام های  ســـازی و آوازی و موسیقی آیینی جزء 
چند موسیقی برتر موسیقی نواحی ایران است و در حفظ و معرفی آن پژوهشگران 
بســـیاری در این منطقه تلاش کردند.یکی از کارهای بسیار فاخر موسیقی بختیاری 
که در ســـرتا ســـر ایران و حتی در سطح بین المللی معرفی شـــده اثر »مال کنون« 
مرحوم اســـتاد عطاءالله جنگوک بوده که بسیار ارزشمند است و با صدای مرحوم 
بهمن علاالدین و مســـعود بختیاری اجرا شـــده و یک اثر بی نظیر و جاودانه است. 
بعد از آن آثار بسیاری در این حوزه شنیده شد که به اعتقاد من بسیاری از کارها به 

تکرار رفته بویژه به لحاظ تنظیم اثر.

دامون شش بلوکی
  نوازنده و پژوهشگر 
موسیقی نواحی

 گفت و گو با ملک محمد مسعودی 
خواننده موسیقی سنتی و بختیاری

لالایی های  بختیاری
برای ایران زمین

موسیقی هم مانند هر پدیده ای در هر زمان تحولات 
خودش را دارد اما متأسفانه موسیقی مقامی بیش 
از هر ژانر موسیقی حتی موسیقی ملی مورد آسیب 

بوده است آن هم نه به دلیل به کاربردن سازها 
بلکه متأسفانه گاهی دیده می شود یک خواننده 

و موسیقیدان یک قطعه یا موتیفی را از موسیقی 
شمال مازندران یا گیلان  با گویش شعر بختیاری 

اجرا می کند که یک خلط نازیبایی است


